
نیاز به تعریف فضاي مجازي
اگـر قبـول کنیـم که هر پدیـده نو فرهنـگ و ادبیـات نویی را تبلیـغ می کند و 
بعضـا بـه فرهنگ مهاجم تبدیل می شـود، برخـورد ما با پدیـده فضای مجازی 
بایـد چگونـه باشـد؟ طبیعتـا قبل از طـرح این پرسـش، باید فضای مجـازی را 
تعریـف کنیـم. اگـر از نظـر جامعه شناسـی بخواهیم تعریـف کنیم، فضـا را در 
بخـش جامعه شناسـی بیاوریـم چنان چه بخواهیـم یک فصل مفصـل بیاوریم 

طبیعتـا رونـد تکامل بحث ارتباطات را باید بیاوریم تا برسـیم بـه فضایی که در 
واقـع آن ارتباطات را تسـهیل کند؛ یعنی به نوعی دارد جامعـه را از فردگرایی به 
جمع گرایـی هدایـت می کند. این اولین سـؤالی بود که یعنی تاثیـر این پدیده و 
اثـرات مانـدگار آن در یـک جامعه و به عنوان یک چالش برای یک اندیشـه ای 
کـه انفعالـی اسـت مثل اندیشـه ما یـا جامعه ما یـا جوامعی مثل جوامـع ما که 

تقریبـا صـورت منفعـل دارد با ایـن قضیه چگونه باید برخـورد کند.

درجستوجويحکمبازيهايرايانهاي
درفقهوفتوا

گزيدهایازگفتارحجتالاسلاموالمسلمينجعفریدرضرورتپرداختنبهپديدهبازیهایرايانهایازنگاهفقهوفقها

اشاره
حجت الاسلام والمسـلمین جعفـري از مبارزان قبل از انقلاب و فعالان فرهنگي در حوزه و دانشـگاه اسـت کـه تجربه فعالیت فرهنگي در 
خـارج از کشـور را هـم در کارنامـه خـود دارد. نگاه مبنایي بـه پدیده بازي هـاي رایانه  از منظر فقـه و فقها از دغدغه هاي این کارشـناس 
مذهبـي و فرهنگـي اسـت. آن چـه پیـش رو قـرار دارد، گزیده هایي از طرح مسـأله ها و دغدغه هایي اسـت کـه در گفت و شـنود پویا با 
حجت الاسلام والمسـلمین جعفـري دربـاره بازي هـا مطـرح شـده و مي تواند دریچه اي بـراي ورود بـه این پدیـده از زاویه فقـه و فتوا و 

ایجـاد انگیـزه و دغدغـه  اي براي طلاب و دانش پژوهان این رشـته باشـد.
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آیا در برابر بازي ها منفعل هستیم؟
نکتـه دوم این کـه گرچـه یک بخـش فضای مجـازی به کارکردهای سیاسـی 
برمی گـردد، یعنـی هیـچ نظام سیاسـی امـروز مسـتغنی از فضای مجـازی در 
شـرایط فعلی نیسـت، از باب مدیریت اجتماعی حتی مدیریت سیاسی در بحث 
دموکراسـی در بحـث انتخابات یا فرض کنیم در حوزه اقتصـاد در حوزه آموزش 
بحـث دارد کـه تقریبـا یک بحث این اسـت  که ضـرورت مسـتقلي دارد و باید 
جداگانـه از آن بحـث شـود؛ بحث دوم هم بحث سرگرمی هاسـت که در بخش 
دوم می شـود بحـث کـرد. بحث ما به بحث سـرگرمی ها برمی گـردد؛ وگرنه در 
بحـث قبلـی خودش یـک بحث گسـترده اي دارد. بـه هر جهت اگـر بخواهیم 
کـه فضـای مجـازی را تعریف کنیـم و آن را به دو بخش تقسـیم نماییم، یک 
بخـش کارکـرد سیاسـت و خدمـات و بخـش دوم سرگرمی هاسـت کـه بحث 
مـا روی بحـث سرگرمی هاسـت. یعنی می خواهیـم ببینیم سـرگرمی هایی که 
امـروزه بـا گسـترش ارتباطات برای انسـان پیش آمـده، آیا پدیده اي اسـت که 
بـراي مـا جایـگاه غیرفعـال داشـته باشـد و ما نسـبت بـه آن اختیاري نداشـته 
باشـیم و جایـگاه آن را چگونـه می شـود مدیریـت کرد؛ چه مدیریـت در بخش 

حـوزه سیاسـت که می خواهـد ایـن را مدیریت کند، 
فیلترینـگ کنـد، چـه این که بخواهیـم جامعـه را با 
حـرام و حـلال مدیریـت کنیـم. یعنـی چـه حـوزه 
الزامات سیاسـی چه حـوزه اقدامات فقهـی. بنابراین 
نکتـه اول ایـن اسـت که ایـن پدیـده وارد زندگي ما 
می شـود و مـا منفعـل هسـتیم کـه بـا آن چـه کار 
کنیـم؛ یعنی فضـا در این حـوزه بسـیارمحدود نه در 
حوزه نامحدود. سـؤال دوم این اسـت کـه در صورت 
بهره گیـری از ایـن پدیده نو چه تمهیـدات و الزاماتی 
از وظایـف دولـت و کـدام بحـث از وظایف مـردم و 
روحانیـت اسـت؛ بحـث بـه ایـن گسـتردگی، یعنی 
وظایـف دولـت در بحـث ما نمی آیـد و ما بـه دنبال 

نـگاه فقهي به آن هسـتیم.
نسـبت بازي هـا بـه صغرویـات احـكام 

چیسـت؟ شـرعي 
مـا نمی خواهیم بـرای نظام آموزشـی هنجار تعریف 

کنیـم؛ بلکـه می خواهیـم ببینیـم وضعیـت موقعیت و مـکان و در واقع نسـبت 
ایـن صغریـات بـا احکام شـرعی چه چیزی می تواند باشـد. شـما وقتـی بتوانید 
محتوایـی را در یـک کارکـرد مشـخص و به قیمـت بهینه ای به مـردم بدهید، 
رغبـت بیش تـری پیـدا می کنند؛ حتی ممکن اسـت شـما بتوانید یـک خوراک 
بـد را در یـک خدمـات خـوب قالـب کنی؛ کمـا این کـه این طور می شـود. ولي 
در بحـث کارکـردی فعـلا بـا آن بحـث کار نداریم. ما دنبال این بحث هسـتیم 
کـه در واقـع الان فرزنـد شـما دارد بـازی می کند؛ با بـازی آینـده اش را به چه 
شـکلی و بـه چـه سـویی داریـم هدایـت می کنیم؟ آیـا ایـن هدایـت می تواند 
متناسـب بـا تعریف هـای اداری ما تحت موضوعـات و اطلاعـات درآید؟ فرض 
کنیـم اگـر در اسـلام تیراندازی داریم، اسـلام شـما را مـی آورد در ایـن قالب به 
ایـن بـازی می پـردازد، می خواهـد یک نتیجـه غایی بگیـرد. بالاخـره هر فنی 
ایـن غایـت بـر آن مترتـب اسـت. الان هـم وارد اشـتغال بـه این نـوع بازی ها 
و ایـن کارهـا می شـویم. در واقـع آن غایتـی کـه می توانـد مـا را هدایـت کند 
کجاسـت؟ می توانیـم آن غایت هـا را در قالـب حـلال و حـرام کنتـرل کنیم یا 

از کنتـرل مـا خارج اسـت یعنـی از کنتـرل دین خارج اسـت. تقریبـا دین هیچ 
تسـلطی بـر آن نـدارد؛ چرا؟ چون مثـلا یک دیـدگاه می گوید شـما نمی توانید 
در تکنولـوژي انتخـاب داشـته باشـید بلکـه آن را مي فروشـند؛ چـرا کـه شـما 
نمي توانیـد بگوییـد ایـن قلـم را مي خواهم و آن قلـم را نمی خواهـم. این اقلام 
جداکردنـی نیسـت. ایـن در واقـع با خود یـک پدیده اسـت؛ این پدیـده می آید 

تمـام بـدن و وجود شـما را تصـرف می کند. 
آیا پرداختن به فلسفۀ بازي ها یا فلسفۀ فناوري ضرورت دارد؟

مـا می خواهیـم ببینیـم منظـور از سـرگرمی و خطری کـه در فضـای مجازی 
جامعـه را تهدیـد می کند چیسـت. بـا توجه به ورود انسـان به عرصـه جدید آیا 
نیازی به فلسـفه های مضاف مثل فلسـفه تکنولوژی یا فلسـفه بازی ها داریم؟ 
ما در واقع دنبال این نکات هسـتیم. ببینیم چگونه اسـت اولا فضای مجازی را 
در حـد محـدودی تعریـف می کنیم. برای یـک خواننده ای کـه می آید، بگوییم 
تعریـف فضای مجازی اسـت؛ البتـه به عنوان یک اصل کبـروی، بعد صغریات 
فضـای مجـازی را تعریف می کنیم که می تواند مباحث کارکرد سیاسـی باشـد. 
از جملـه صغریاتـی کـه در فضای مجازی وجـود دارد، بازی هاسـت؛ چه آنلاین 

چه غیرمسـتقیم. امروز خود شـما در خانه نشسـته ای، شـب می توانـی در تمام 
بازی هایـی کـه در روی کـره زمیـن انجام می شـود از خانه تان وارد  شـوید و در 

آن هـا مشـارکت کنیـد؛ چنان که الان بچه هـا دارند ایـن کار را می کنند. 
پـس مـا دنبـال یک صغری هسـتیم نـه کل صغریـات فضای مجـازی؛ یکی 
از صغریـات فضـای مجـازی بازی هـای کامپیوتـری اسـت؛ چه مسـتقیم چه 
غیرمسـتقیم. فـرض کنید یـک جـوان آمریکایی که اشـتغال به بازی هـا دارد، 
ممکـن اسـت عبـادات در زندگـی او مفهومی نداشـته باشـد ولـی در جامعه ما 
بـه دلیـل سـنّتي بودن می توانـد سـرگرمی های متنـوع دیگری داشـته باشـد. 
اولا چـه تعریـف مشـخصی از آن داریم ثانیا در مسـتقیم و غیرمسـتقیم آن چه 

ویژگی هایـی وجـود دارد؟
کـم و بیـش می دانیـم ایـن بازی هـا قبـلا در کارتون هایـی کـه تلویزیـون ما 
پخـش می کـرد یـا تلویزیون های دنیا قبـلا پخـش می کردند؛ ایـن کارتون ها 
محتـوای لازم را می توانسـتند بـه جواب هـای پایین دسـت خـود منتقـل کنند. 
امـروزه آن هـا رفتـه و تلویزیـون جایـگاه خـودش را در ایـن فضا از دسـت داده 
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اسـت. ویژگـی این هـا چیسـت؟ آیـا اهـداف بازی ها، انتقـال مفاهیم اسـت که 
بحـث محتوایـی مي شـود؟ آیـا آن هـا می خواهنـد یک مفهومـی را بـه جوامع 
جهـان سـوم منتقـل کنیم مثـل مفهـوم آزادی دموکراسـی لائیـک؛ مفهومی 
مثـل سکولاریسـم، مفهوم نسـبیت در اخلاق؟ آیـا این مفاهیـم را می خواهیم 

منتقـل کنیم؟
آیا نیازمند روشي نو در استنباط احكام بازي ها هستیم؟

نکته بعدی؛ روش شناسـی در انتقال این مفاهیم چگونه اسـت؟ گویی در قالب 
تصویـر متحـرک یعنـی بهترین شـکل آن چگونه اسـت که آیا آن هـا می تواند 
باعـث تعـارض چالـش شـود در ارتباط یک مفهوم شـرعی و بحـث بعدی این 
اسـت که اثر جامعه شناسـی چگونه اسـت. یعنـی هنگامی که افـراد به صورت 
تک تـک بازی هـا را انجـام دادنـد، وقتـی جمـع شـدند برآینـد جمـع آن ها چه 
می شـود؟ در بازی هـای آنلایـن افـراد همـان موقـع مثـلا یـک بـازی فوتبال 
می بیننـد هیجاناتشـان آنـی و مشـترک اسـت. ممکن اسـت یک میلیـارد نفر 
بنشـینند و یـک بـازی فوتبـال را نـگاه کننـد. می توانیم پیش بینـی کنیم یک 
میلیـارد نفـر بـازی آنلاین را مشـترکا نگاه کننـد. این اجتماع گسـترده پراکنده 

در قالـب یـک جمع چـه تاثیراتـی در جوامع خودشـان می گذارد؟ چـه نکته ای 
می توانیم برای آن داشـته باشـیم و بحـث انتقال جاذبه های هنـری، آن چیزی 
کـه مـا دنبال آن هسـتیم شـاید نکاتی باشـد که مـن وارد به آن نیسـتم. چون 

مطالعـات مـن در این زمینه خیلی سـطحی و ابتدایی اسـت.
 مـا می خواهیـم ببینیـم مثلا شـرع با یـک پدیده مواجه شـده. روش اسـتنباط 
حکم شـرعی این اسـت کـه هر پدیده ای اگر مسـائلش از مسـائل مسـتحدثه 
نیسـت احـکام آن در فقـه وجـود دارد و فقهای مختلف بـه آن پرداخته اند. مثلا 
شـما وقتـی بیـع مرحوم شـیخ انصـاری را برمی داریـد، می بینید شـیخ انصاری 
می گویـد فـلان محقق این طـور تعریف کرده فلانـی این طـوری تعریف کرده 

بعـد جمع بنـدی می کند و نظـر خـودش را می گوید. 
حـالا در چنیـن مسـائلی که مـا وارد فضا می شـویم، آیـا روش اسـتنباط ما باز 
هـم برمی گـردد؟ روش اسـتنباط مـا آن روش می توانـد باشـد یا ایـن را تحت 
یـک روش جدیـد اسـتنباط بیاوریـم برایش تاسـیس روش بکنیم. در مسـائل 
مسـتحدثه مرحـوم آقـای مطهـری در بحـث اقتصـاد قائـل بـه این اسـت که 

سـرمایه داری یک مسـاله مستحدثه اسـت؛ چون تولید انبوهی که الان صورت 
می گیـرد، بـا تولیـدی که در سـابق صـورت می گرفته فـرق کرده اسـت. مثلًا 
در سـابق و در یـک کارگاه اگـر شـما یـک کارگاه قالیبافـی را در گذشـته نگاه 
می کنـی ده تـا قالـی می بافـد؛ امـا امـروزه در آمریـکا یـا در اروپا کارخانـه دارد 
تولیـد می کنـد. ایـن بحـث سـابقه اي در اسـلام نـدارد؛ و لـذا قائل به مسـائل 
مسـتحدثه است. شـما می توانید ده ها مسأله مسـتحدثه را پیدا کنید. این بحث 
کـه پیـش می  آیـد، ما بـا آن چگونه برخـورد کنیـم و  روش  شناسـی آن به چه 
شـکل اسـت؟ در بحـث ولایت فقیه، امـام رحمـۀ الل علیه قائل اسـت که تمام 
شـؤون فقهـی ائمه علیهم السـلام به فقیه منتقل می شـود. یعنی مـا وقتی این 
مباحـث را می خواهیـم چالشـی بحـث کنیـم روش اسـتنباط ما چگونه اسـت؛ 
یعنـی این هـا را بیاوریم تحـت عنوان اطلاقـات اختیار ولایت فقیـه قرار دهیم 
یـا تحـت عنـوان اطلاقات منطقۀ الفـراغ قرار دهیـم؛ به این شـکل بیان کنیم 
بگوییـم کـه مسـاله مسـتحدثه اسـت، ما خودمـان به عنـوان یک کارشـناس 
بررسـی می کنیـم، فـردي بـه  عنـوان یـک کارشـناس و متخصـص ایـن فن 
کارشناسـی می کنـد، بعـد کارشـناس بـه فقیـه می دهـد شـما می نویسـی که 

ایـن کار صحیـح و بي اشـکال اسـت. در واقـع وقتـی می گوییـم منطقه الفراغ، 
ایـن بحـث از تـوان فقیـه خارج می شـود و دسـت شـما و کارشـناس می افتد. 
ایـن خیلی بحث مهمی اسـت؛ یعنـی در بحث روش شناسـی و در بحث روش 

اسـتنباط چگونه است؟
آیا بازي رایانه اي یک مساله مستحدثه است؟

مـا می خواهیـم مخاطـب را قانـع کنیـم که اگـر وارد ایـن قضیه شـد، یک نوع 
اعتیـاد پیـدا مي کنـد و دیگـر نجـات از آن وجود نـدارد. یعنی به هرجهت شـما 
می خواهـی در مقابـل ایـن بازی هـا ریسـک بکنـی همه چیـز را بگویـی. مثلا 
الان نسـبت بـه مـواد مخدر صبح تا شـب داریم می دویم، یـک بحث اقتصادی 
دارد یکـی بحث هم اقناعی. بعضی مجتهدین می گویند کشـیدن سـیگار حرام 
اسـت. این مصداقی مشـخص است. نمی گوید سیگار وینسـتون مثلا یا سیگار 
تولیـد ایـران، می گوید همـه حرام اسـت؛ می خواهد تولید ایران باشـد یـا خارج. 
مـا الان در ایـن بحـث هسـتیم. اگـر بتوانیم به این شـکلی که عـرض می کنم 
در دایـره فقـه تحـت عنوان مصالح و مفاسـد تاسـیس روش بکنیـم؛ یعنی این 

از جمله صغریاتی که در فضای 
مجازی وجود دارد، بازی هاست؛ 

چه آنلاین چه غیرمستقیم. امروز 
خود شما در خانه نشسته ای، 

شب می توانی در تمام بازی هایی 
که در روی کره زمین انجام 

می شود از خانه تان وارد 
 شوید و در آن ها مشارکت 

کنید؛ چنان که الان بچه ها دارند 
این کار را می کنند. 

115



مسـاله بـا مسـاله سـیگار خیلـی فرق مـی کنـد. الان یـک پدیده ای اسـت که 
همـه را درگیـر کرده. حـالا بحث مـا در بازی ها هم همین اسـت. این گرفتاری 
مـا نیسـت. مـا به عنـوان یک نسـخه به ایـن قضیه نـگاه می کنیم نـه این که 
فقـط یک جوان مسـلمان را مـورد خطاب قـرار دهیم. چنان که پیامبـران وقتی 
یـک دسـتوری حرمتی یا واجبي را می گفتند خطابشـان فقط به بعضـی از افراد 
نیسـت؛ خطابشـان به عموم اسـت. مـا الان گرفتـار این قضیه هسـتیم و حوزه 
اقناعـی می توانـد یک حوزه جهانی باشـد. همیـن نامه ای که حضـرت آقا برای 
جوان هـای اروپـا نوشـت، یـک حـوزه اقناعی بـرای تمـام آدم ها بود نـه این که 

حـوزه اقناعـی فقط بـرای جوان های ایرانی باشـد.
 حـالا اگـر بخواهیـم این بحـث را در حـوزه اقناعی انجام دهیـم یعنی ما وقتی 
می خواهیـم یـک چیزی را تبدیل به حکم شـرعی کنیم، بخصوص در مسـائل 
مسـتحدثه، روش و متـد کـه فقیـه فرضا در مسـائل مسـتحدثه می گـذارد در 
یـک زمانـی در طول یک پروسـه ای این مسـاله کارکردش را در جامعه نشـان 
می دهـد، وقتـی بـه یـک جایـی رسـید کـه کارکـرد آن ثابـت و نهادینه شـد، 
آن موقـع می آیـد و حکـم آن را می دهـد؛ یعنـی هیـچ موقـع قبـل از آن حکم 
نمی دهـد. در این جـا هـم می خواهیـم مخاطـب خودمـان را بـه عـوارض این 
قضیـه آگاه کنیـم، بعد او را به این سـمت هدایت کنیم که این مسـاله می تواند 
از مسـائل مسـتحدثه فقهی باشـد یا حداقل باید بتوانیم در جامعه جا بیندازیم. 
الان ایـن بحـث در جامعـه جـا نیفتاده کـه آیا بازي هـا می تواند بـه عنوان یک 

مسـاله شـرعی مطرح شود؟ 
بازي ها را براي مجتهدین تبیین نكرده ایم

مشـکل مـا همیـن جاسـت. یعنـی مـا بحـث اقناعـی را بـه یـک مرحلـه ای 
نرسـانده ایم کـه مجتهـد هـم قانع شـود بـه این کـه بیایـد در این مسـاله نظر 
دهـد یـا در ایـن مسـاله فحص کند. یعنـی ببیند که آیـا این می توانـد در حوزه 

فتـوا قـرار بگیرد یـا نه.
آن طـور که شـما می فرمایید بلـه مجتهد فتوا می دهد لن یجعـل الل للکافرین 
علی المسـلمین سـبیلا. بلـه بحث تابـع آن قاعـده می شـود که کفـار نباید بر 

مسلمانان تسـلط داشته باشند.
می خواهـم بگویـم یعنی فـرض کنید وقتـی مرحوم میـرزای شـیرازی می آید 
فتـوای تحریـم تنباکـو را می دهد، فتـوای تحریـم تنباکو اقناعی نیسـت بلکه 
یـک کبـرا دارد؛ تحـت آن کبری می آیـد فتوایی می دهد. حالا بحـث ما این جا 
ایـن اسـت. بـه نظر شـما کـه الان مطلب خیلی روشـن اسـت، آیا واقعـا برای 

سـایرین هم روشـن اسـت؟ آیا برای فقهای ما روشـن اسـت؟ 
یـک موقـع ما می خواهیـم ادله احـکام را بیان کنیـم که چرا ایـن حکم حلال 
و آن حکـم حـرام اسـت بـه خاطر این کـه مثلا اثـرات منفی جنسـی روی فرد 
می گـذارد، طـرف می گویـد مـن ایـن صحنـه را می بینـم تحریک نمی شـوم، 
پـس بـرای من حلال اسـت. مـا ایـن را نمی خواهیم بیان کنیم. این به سـمت 
تشـخیص مکلـف برمی گـردد. اگـر بخواهیـم ایـن کار را بکنیم خیلـی چیزها 
را بایـد اسـتثناء کنیـم. اصـلا می خواهیـم روی اصلـش برویم بگوییم دشـمن 
دنبـال ایـن اسـت کـه ایـن را ایجاد کنـد، ممکن اسـت در مخاطب مـا در این 
سـنین اثـر نگذارد. بچه پنج سـاله بحث جنسـی برایـش معنا نـدارد نمی فهمد 

چیسـت ولـی دشـمن دنبـال این اسـت کـه این بچـه پنج سـاله را آمـاده کند، 
ذهنیت هایـی در ذهـن او نقـش ببندد، وقتی به سـن سـیزده چهارده رسـید آن 
موقـع کم کـم برایش ارزشـمند می شـود. یک فیلمی اسـت که آمـوزش دیده، 
در سـن کودکی که اصلا رابطه جنسـی برای او مفهوم نداشـته آموزش هایش 
را دیـده، الان کـه از لحاظ جنسـی در بدنش یک احساسـی می کنـد، دیگر آن 

آمـوزش را اجـرا می کند. 
این جـا فایـده اش بـرای فقیـه این اسـت کـه می توانـد نظر دهـد والدیـن این 

بـرای شـما حرام اسـت. بـرای بچه کـه الان مکلف نیسـت. 
آیا فقیه باید از باب دیگري به این مساله ورود کند؟

بعـد هـم در همـه این هـا بحـث اتـلاف وقـت را داریم. آیـا یک مکلـّف مجاز 
اسـت خـودش یـا برای کسـی کـه تحت نظـارت و تکلـف او اسـت هرطوری 
بخواهـد وقـت را تلـف کند ولو با نماز؟  اگر اینطـوری هیچ کنترلی در صغریات 
نداشـته باشـیم بحـث حرجـي مي شـود. یعنـی دیگـر فقیـه نمی توانـد در این 
موضـوع فحـص کند؛ در واقع موضوع در اختیارش نیسـت. فـرض کنیم امری 
خـارج از قـدرت فقیـه اسـت، فقیـه نمی توانـد مثـلا یـک بـازی را پیـدا کند و 
حکمـي بـر آن صـادر نماید؛ چون تا در مـورد یک بازي گفت یحـرم علیه، بعد 
دوبـاره موضـوع جدیـد حـادث مي شـود. موضوع جدید هـم دوبـاره باید همین 
مسـیر را طـی کنـد؛ یعنی دائما باید فقیه بـدود، آن هم به گونـه ای که ما قدرت 
او را نداریـم یعنـی در واقع همیشـه منفعل هسـتیم. حالا این بحث مهم اسـت 
که در صغریات حرجی مثلا در شـبهه علم اجمالی که اطراف آن خیلی وسـیع 
اسـت آن جـا بحث می کننـد که جای احتیاط نیسـت. یعنی احتیاج نیسـت که 
شـما در ایـن مطلـب فحـص زیاد بکنیـد. ما مـی توانیـم این جا بـه یک نکته 
برسـیم و یـک چیـزی مثل مرحوم میـرزای شـیرازی بیاییم از یـک باب دیگر 
نـه از بـاب خـود موضـوع بازی ها؛ چـون موضوع بـازی در اختیار ما نیسـت، از 
یـک بـاب دیگـر بتوانیم کبرایی پیـدا کنیـم و آن همان چیزی اسـت که فقیه 
در همـان بـاب دارد فتـوا بدهد؛ مثـلًا از یک باب دیگر غالبی مـا یک فتوایی را 

از آن بگیریـم بگوییـم یجوز یـا لایجوز. این یک نکته اسـت. 
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه ما می توانیـم این را حـذف کنیم نه حـذف فیزیکی؛ 
آیـا واقعـا صـلاح اسـت از نظر فکـری از نظـر نیاز رشـد و تکامـل بیاییم یک 
هـدف مثبـت غائـی برایـش قائـل شـویم کـه می گوییـم ایـن هـم مجموعه 
پیشـرفت و توسـعه یک انسان مسـلمان اسـت و می تواند در استخدامش قرار 

دهـد، در نتیجـه حـالا قائل به یجوز شـویم. 
آیا این مقوله از وظایف دولت است

بـا توجـه به نتیجـه این بحـث، حکومت تـا الان چـه کار کرده؟ مـا می توانیم 
بـرای حکومـت طبـق یـک فضـای مجـازی کـه خودمـان داریـم، مثـلا در 
شـبکه های اجتماعـی صـدای خـود را به دولت برسـانیم که این موضـوع را در 
کمیسـیونی مـورد بحـث قـرار دهد یـا این که نـه در بحـث اقناعی خـود ما در 
شـبکه های اجتماعـی وارد شـویم و بگوییـم این بازی ها به این شـکل هسـت 
یـا نیسـت. بحـث دوم مـا ایـن اسـت کـه آیـا می توانیـم ایـن مباحـث را جزو 
اهـداف هنجارسـازی دولـت بیاوریم؛ یا این کـه نه وظیفه دولت نیسـت و فقط 

می توانیـم در بخـش اقناعـی به آن نـگاه کنیم.
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